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 شعرم را در تلویزیون خواندند

صحبت دربارۀ تاریخچۀ عباس‌آباد را متوقف می‌کنیم و یک‌راست می‌رویم 

سروقت زندگی خانم دولت‌آبادی. با این سؤال شروع می‌کنیم که »چطور 

شد اصلا وارد وادی نویسندگی شدید و این ذوق و هنر را از کجا آوردید؟«. 

او پاســخ می‌دهد: »اگر شــجره‌نامۀ خانوادۀ مرا چه از طرف مادری و چه 

پدری بررســی کنید، متوجه می‌شــوید که از بین آن‌ها نه کسی نویسنده 

بوده و نه شــاعر. این‌ذوق را هم هیچ‌یک نداشــتند و من تنها کسی هستم 

که هر از چندگاهی شعر می‌گویم و نویسندگی می‌کنم. این‌جریان برایم از 

هشت‌نُه‌سالگی و دوران مدرسه کمی جدی شد. معلم‌هایم می‌گفتند که 

خوب می‌نویسم. انشا که می‌نوشــتم، گاهی معلمم آن را از من می‌گرفت 

و با خودش بــه ادارۀ آموزش‌وپــرورش می‌برد و آن‌ها هــم از من به‌عنوان 

دانش‌آموز با استعداد تقدیر می‌کردند. حتی یادم هست یک‌بار به خاطر 

انشــایی که درمورد درخت داخل حیاط خانه‌مان نوشــته بودم، حسابی 

موردتشــویق قرارگرفتم و جایزۀ خوبی هم به من دادند. خیلی هم علاقه 

داشتم که این نوشته‌ها و شــعرهایی که به زبان کودکانه می‌گفتم، جایی 

خوانده و منتشر شود اما نمی‌دانستم چطور باید این‌اتفاق بیفتد. سرانجام 

برنامــۀ کودک تلویزیــون که خانم خامنــه مجری‌اش بود، اعــام کرد که 

نوشته‌ها و نقاشــی‌هایتان را برای ما بفرستید تا بخوانیم و نمایش بدهیم. 

من هم همین‌کار را کردم. یادم نمی‌رود وقتی شعری را که دربارۀ شهیدان 

رجایی و باهنر گفته بودم از تلویزیون خواندند، چقدر ذوق کردم و در پوست 

خودم نمی‌گنجیدم. رابطۀ من و تلویزیون این‌طور شروع شد و مدام مطلب 

می‌فرستادم و آن‌ها می‌خواندند.«.

 چیزی به‌جز زمین کشاورزی و باغ وجود 
نداشت

بــرای مــا کــه از گذشــتۀ عباس‌آباد یــا همان 

خیابان »شهید نظام‌دوســت« کنونی در محلۀ 

طبرسی‌شمالی، فقط چند دیوارگلی و یکی‌دو 

باغ به‌جامانده از آن‌روزها را دیده‌ایم، شنیدن از 

روزهای دور این خیابان، شیرین و شگفت‌انگیز 

است؛ آن‌هم از زبان کسی که بیش‌از چهل‌سال 

است در همین‌جا زندگی می‌کند. دولت‌آبادی 

می‌گویــد شش‌ســاله بــوده کــه در خیابــان 

»شهیدنظام‌دوســت« امروزی ساکن شده‌اند و 

پس‌از ازدواجش هــم به‌جای دیگری نقل‌مکان 

نمی‌کنند و در این محدوده می‌مانند. او تعریف 

می‌کنــد: »مــا اول ســاکن همت‌آبــاد بودیم؛ 

درجاده‌سیمان. من حدوداً شش‌ساله بودم که 

پــدرم زمینی در خیابان »شهیدنظام‌دوســت« 

فعلی از شــخصی به نام حاج آقای پارســایان، 

که خــودش از زمین داران همیــن منطقه بود، 

خریــد. آن‌زمــان در اینجــا خبــری از این‌همه 

خانۀ مســکونی نبود؛ شــاید تک‌وتوک و دور از 

هم چندتا خانه ساخته شده بود. در عباس‌آباد 

تا چشــم کار می‌کرد زمین کشــاورزی و باغ بود 

و اصــا هیچ کوچــه و خیابان‌کشــی‌ای وجود 

نداشــت. خبــری هــم از آب و بــرق و گاز نبود. 

یادم هســت به ما اجــازه داده بودند کــه از آب 

زمین‌های کشاورزی برای بنّایی و کارهای دیگر 

استفاده کنیم. به‌مرور زمان، همان‌طور که شهر 

مشهد گسترش پیدا می کرد و جمعیت افزایش 

می‌یافت، کســانی هم که برای خانه‌ســاختن 

دنبــال جایــی می‌گشــتند، بیشــتر از قبل به 

این منطقه آمدنــد. کم‌کم باغ‌هــا و زمین‌های 

کشاورزی تبدیل به خانه‌های مسکونی شدند و 

بعد پای شهرداری وسط آمد تا اینکه عباس‌آباد 

شــد خیابان »شهیدنظام‌دوســت« و به شــکل 

کنونــی درآمد. مــن جزو کســانی هســتم که 

شــکل‌گیری این محــدوده را به چشــم خودم 

دیده‌ام و شــاهد بودم که اینجــا چطور یک‌متر 
یک‌متر ساخته شد.«.

گفت‌وگو با بانوی نویسندۀ 
محلۀ طبرسی‌شمالی

 که خاطرات اهالی را می‌نویسد

زهراخانم دارد
 کتاب می نویسد!

معاونت  کارمندان  از  یکی  که  روزی  استادی- 
کتاب  تصویر  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی 
»محلۀ ما« را که گلچینی از خاطرات اهالی محلۀ 
طبرسی‌شمالی است در تلگرام برایمان فرستاد، 
خیلی دید خوبی به آن نداشتیم؛ فکر می‌کردیم 
مانند موارد مشابه یک‌نفر از بیرون که هیچ‌ربطی 
به محلۀ یادشده ندارد، آمده و نگارش کتاب را 
به‌عهده گرفته است؛ اما وقتی با زهرا دولت‌آبادی، 
نویسندۀ کتاب، تماس گرفتیم، تازه فهمیدیم 
که او بزرگ‌شدۀ همین محله است. بانویی فعال 
چهل‌وهشت‌سالگی  در  که  خستگی‌ناپذیر  و 
مثل نوجوانی شانزده‌هفده‌ساله و پرانرژی است. 
تا  صبح  صدوچندصفحه‌ای  یک‌کتاب  برای  او 
شب، محله را وجب‌به‌وجب زیر و رو و خاطرات 
دست‌اولی را جمع‌آوری کرده است. در گفت‌وگوی 
دوساعتۀ ما با خانم دولت‌آبادی، او دربارۀ مسائلی 
چون گذشتۀ محله و چند شغل عجیب‌و‌غریبی 
که درطول این سال‌ها عوض کرده است و جریان 
نویسنده‌شدنش صحبت کرد. نویسندۀ محلۀ 
طبرسی‌شمالی این‌روزها درحال تدوین کتاب 
»محلۀ ما« با محوریت محلات دروی و رسالت و 

محدودۀ جمعیتی قُرقی و ... است.


